




أعوذُ باالله منَ الشَّيطان الرَّجيم

بسم االله الرحّمن الرحّيم

 العالمينه ربالحمد للّ

رسلينشرف المأ،نادنا و نبيلي سيي اللهَ عو صلّ

اهرينبين الطّيطّال آله حمد وعين مجمأة ير البريو خَ

و عجلي آله الحئيامين الأج المة المعصومينم

عدائهم اجمعينألي عنة علَالو 

ما ا لَيرً خَ فيسرَّفَ تَولَ: فسي في نَلتقُ وهندن ع متجرَخَ ون ذلك متممتَاغْفَ

زرَجالإنِني ع ختإلَلاف خْالأ ويهذع وقتي كه امام «:گويدعنوان بصري مي. نه

ودند كه مزاحم من نشو و السلام آن جواب رد را به من دادند و به من فرمعليه

: گويدوقت مرا مگير و با اين آمد و رفت مزاحم اذكار و اوراد من مشو، ايشان مي

فسي في نَلتقُو».من خيلي ناراحت شدم و از پيش آن حضرت بيرون آمدم

نهعذخْالأ ويه إلَلافخت الإنِني عرَجما زا لَيرً خَ فيسرَّفَ تَولَ:»پيش خودم گفتم«
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ن را از  مديدديد، مĤل خيري را مياگر حضرت در من عاقبت خيري را مي«

كرد و يأس بر من غلبه كرد و مرا از راند و مرا از خودش دور نميخودش نمي

دسجِ مخلتدفَ»كردكرد و با آغوش باز مرا استقبال ميارتباط با خودش منع نمي

داخل مسجد پيغمبر شدم و بر « عليهمتلَّس و وآلهيهلَ عهلى اللَّ صسولِالرَّ

فردا «ينِتَكع فيها ريتلَّص وةِوضَى الرَّ إلَدن الغَ معتج رمثُ»حضرت سلام كردم

دوباره به آن مسجد برگشتم، به مسجد پيغمبر مراجعت كردم و دو ركعت نماز 

 من از !پروردگارا«رٍعفَ جلي قلب عفعط تَ أنْه يا اللَه يا اللَكلُئَسأ: لتقُو»خواندم

كنم كه قلب جعفر را به متمايل  طلب مي،كنمكنم، درخواست ميتو سؤال مي

و از علم او آن «قيمستَ المكراطي به إلى صتدهاه ما لمن عني مقَرزتَو»گرداني

 إلى عتجرو»مقدار به من عطا كني كه بتوانم در صراط مستقيم تو قدم بردارم

غتَداري ممراجعت كردم به خانة خودم در حاليكه ناراحت بودم، اندوهناك «ام

من ديگر «عفرٍ جبن حلبي م قَبشرِاُا س لم أنَ بنِ إلى مالكلفم أختَلَو»بودم

ت جعفر بن محمد سيراب شده سراغ مالك بن انس نرفتم، چون قلب من از محب

ديدم، جايي را و در قلب خودم جايي را ديگر براي مالك نميبود، پر شده بود، 

 وقتي كه ؟ بروم چكار كنم»كردم و ديگر كشش نداشتم برومبراي او احساس نمي

،عفرٍ جبن حلبي م قَبشرِاُا لم؟تمايل نيست ديگر انسان براي چه بلند شود برود

شد فقط از هر وقت، وقت نماز مي«،كتوبةِ الملاةِ إلى الصن داري إلاّ مرجتما خَفَ

گير رفتم براي اقامة نماز و اين اندوه و غم مرا زمينآمدم بيرون و ميمنزل مي

»تا اينكه صبرم تمام شد«بري صى عيلَحتَّ»كرده بود و مرا خانه نشين كرده بود

كنم، هر ببينيد در اين عباراتي كه الآن من دارم عرض مي.دري صا ضاقَلمفَ

 منتهي ديگر .ه هستند كه چه نكات ظريفي در اينها هستاش لابد رفقا متوجدانه
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دهيم ع يك توضيحات مختصري ميواين مطالب را فقط امروز من حيث المجم

تا اينكه از جلسة ديگر وارد اصل كلام حضرت و دستورالعملهايي كه حضرت 

»وقتي كه ديگر طاقتم تمام شد«لتعنَ تَ،دري صا ضاقَلمفَ.به عنوان شدند بدهيم

لتاختيار به قصد خانة امام نعل پوشيدم و ردا به دوش انداختم و ديگر بي«تنع

بعد از اين بود كه «صرَ العيت ما صلَّعد بكانَو»السلام حركت كردمصادق عليه

وقتي كه «هلي عتنْأذَ استَه دارِ بابرتضَا حلمفَ»ديگر نماز عصر را خوانده بودم

و خادم حضرت آمد « لهم خادرجخَفَ»رسيدم به خانة آن حضرت، استيذان كردم

لاملسأ: لتفقُ»چه درخواستت است، حاجتت چيست؟«؟كتُما حاج: فقالَ»بيرون

لى الشَّعفقالَ»خواهم بر اين مرد بزرگ يك سلامي عرض كنممي«.ريف :هوقائ م

في ملاّصوقت عصر بود »خواند حضرت در مصلّايش دارد نماز مي:گفت«ه 

ا إذْسيرً ي إلاّثتبِما لَفَ»كنار در نشستم«هذاء بابِح بِلستجفَ.ديگر، نماز عصر بود

تي گذشت كه  يك مد.خواهم بيايم تو، كنار در نشستمديگر نگفتم مي«م خادجرَخَ

داخل شو كه خداوند بركت به تو «هل الةِكَرِلى ب علْدخُاُ: فقالَ»خادم آمد بيرون

داخل « عليهمتلَّ وسدخلتفَ»بدهد و مبارك گرداند دخولت را و قدومت را

حضرت سلام مرا «لام السدرَفَ»و بر حضرت سلام كردم« عليهمتلَّسو»شدم

لستجفَ»زدبنشين كه خدا تو را بيامر« لكهل الرَفَ غَسلجإ: قالو»جواب فرمود

 بعد »تي سرشان پايين بودنشستم خدمت حضرت، حضرت يك مد«ايل مقَأطرَفَ

 عنوان تو ؟كي هستي: حضرت فرمودند كه«ن؟مأبو: قالوسرشان را بلندكردند 

»بوعبداالله هستاام گفتم من كنيه«هلالبد أبو ع:لتقُ» كنية تو چيست؟؟چيست

حضرت فرمودند خداوند اين كنية تو را تثبيت كند، اين «كتَين كُهل التبثَ: قالَ
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 اين معنا و مفهومي را »ق گرداندق كند، تو را به اين كنيه محقّكنيه را براي تو محقّ

د،ق گردان بستي اين مفهوم را در تو محقّتكه الآن تو به حسب ظاهر بر خود

: قالَ.  عبد خدا بشوي،ن عبداهللاي. اسمش ابوعبداالله بود ديگر. يواقعاً عبداالله بشو

و به آرزوها و به . ق كندخداوند تو را موفّ« يا أباعبدااللهكقَفَّ و وكتَني كُهل التبثَ

فسي في نَلتقُفَ»در خواستت چيست؟«ما مسألتكُ؟» آمالي كه داري تو را برساند

ا كثيرًكانَ لَعاء هذا الديرَ غَيمِسلالتَّ وتهن زيارن لي مكُم يو لَلَ»پيش خود گفتم«

اي خواستم و هيچ طلبي نداشتم، و هيچ فائدهاگر هيچ چيز از آن حضرت نمي«

شد فقط همين دعايي كه حضرت كرده، كه خداوند تو را توفيق نصيب من نمي

بدهد و خداوند تو را بر اين لقب ثابت بگرداند، بر اين عبداللهي كه الآن اسمت 

 اسامي عوض شده ديگر، همة مفاهيم ةآخر الآن همـ  بگرداند هست، ثابت

كرد كه من  اين اگر اينطور باشد، غير از اين دعا كفايت مي ـعوض شده ديگر

حضرت بشومل بشوم تا اينكه مشمول دعاءاين زحمت و راه و رنج را متحم «ثم

رفعر أسبعد حضرت سرش را بلند كرد و فرمود«ه« :دوباره فرمود «ك؟سألتُما م

ألتس: »گفتم«فقَلُْت. چون جوابي نداد به حضرت ديگر»درخواستت چيست؟

من از خدا خواستم كه خدا دلت را به من مهربان «، لي علبك قَفعط ي أنْهالل

ي، گوشة تدادي، حالا، بالأخره تمايلي، التفاگرداند و تا بحال كه ما را راه نمي

»و از علمت خداوند مرا نصيب گرداند«كلمن عني مقَرزيو»چشمي داشته باشي

رسد، اميدوارم، كه خداوند اينطور به نظرم مي«نيعالى أجابتَه  الل أنَّوجأرو

در اين مرد بزرگ، آنچه را كه من «هألتُ ما سريففي الشَّ»دعوت مرا اجابت كرده

.مِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!يا أباعبداالله: فقال»خواهممي
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حالا فعلاً راجع به اين .شونده ميديگر از اينجا حضرت وارد اصل قضي 

مة براي رسيدن به اصل مسأله كه ارتباط و اين مسائلي كه گذشت، به عنوان مقد

اين اصل ـ مه بود م، اينها مقدياينكه تا بحال گفتـ اصل روايت عنوان بصري 

كنند و راجع به ه حضرت شروع مياست ك ديگر مجلسـ انشااالله ـ روايتش از 

اكتسابي است، علم علم  آيا علم ؟علم، كه علم چه هست و حقيقت علم چيست

دت است كه  يك ح، استكاءتحصيلي است، يا اينكه علم يك نور است، يك ذُ

 اين بزرگاني كه ؟دهديص ميخآن حدت است كه راه را از چاه براي انسان تش

 بودند و به ورطة هلاكت افتادند براي اينكه آن حدت را نداشتند، در علم سرآمد

آن تيزي را نداشتند، آن نور را نداشتند و چه بسا افرادي كه داراي علم ظاهر و 

توانند گليم  در شدتها و در مهالك مي وائضحضبينيم در اكتسابي نيستند و ما مي

نها مال چيست و چه  اي.خود را بيرون بياورند و خود را نجات بدهند

نشااالله در  إ انشااالله اگر خداوند توفيق داد و عنايت فرمود؟اتي داردخصوصي

شودة مطالب عرض ميجلسات بعد بقي.

اين عمل حضرت براي چه بود؟ اينكه بايد بلند شود بيايد عنوان بصري 

رم،ل راه ندهند و بگويند كه من كار داالسلام، حضرت اوپيش امام صادق عليه

من ذكر دارم، و عرض شد كه ذكر و ورد اين اختصاص به افراد ابتدايي ندارد 

بلكه افرادي كه اينها در مراحل مختلفة از سلوك هستند، اينها هم ناچارند كه به 

 بقا ةالسلام در مرتبي امام عليهد حتّناين اوراد و به اذكار الهي اشتغال داشته باش

السلام به اذكار الهي اشتغال داشته باشد و  عليههم عرض شد كه چرا بايد امام

پيغمبر اكرم او هم در تمام ايام عمر تا آخر حياتش به اين مسأله مداومت داشت 

كنيم، الآن هم مداومت دارد  همين الآن كه ما صحبت مي،و الآن هم مداومت دارد

حالا اينها ـ كند با قبل از وفاتت ذكر بعد از وفات فرق ميبه ذكر الهي و كيفي
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ولي آن نياز و احتياجي كه هر شخص واصلي براي . مطالبي است كه عرض نشد

 خدمت رفقا و برادران هاستدامة اذكار الهي هست تا حدودي در مجالس گذشت

 عنوان بصري را از خانة هالسلام در ابتداي قضيامام صادق عليه. ـ عرض شد 

رت ما وقت نداريم، ما ذكر داريم، ما كا برو پي! آقا:خود راندند و گفتند كه

 امام . كننددست به سر نخواستند واقعاً او را ،گفتنداشتغال داريم و راست هم مي

السلام آدم بيكاري نبود و هر لحظة آنها را، هر لحظة اشتغال يك صادق عليه

لحظة، يك لحظه اشتغال امام صادق را در بيست و چهار ساعت به همة دنيا 

 يك لحظة آن را، يعني خدا بيايد و اين كرم را ،شوند بهشتيند، همه ميتقسيم كن

 يك ، يك روز خيلي از سرمان زياد است،گويم يك روز نمي،بكند كه يك ثانيه

خود نها، يك ثانيه از آن را، يك ثانيه ربط را و من بيياو روز و يك ساعت 

ةو زياد نيست، مسأل كم ة چرا؟ چون مسأله، مسأل.گويمگويم و گزاف نمينمي

اتي آن واقعيحالا چه ،ت پرداخته، آن مهم استست كه اين يك ثانيه به آن واقعي 

كند، يك  فرق نمي، چه يك ثانيه باشد، چه يك عمر،يك ثانيه باشد، چه يك سال

بيايند ثوابش را بدهند به خلق االله، ديگر را السلام ثانيه از حضور امام صادق عليه

، ميشود، هيچ ديگر خبري، نه از ناري، نه جهنّشود، بسته ميخته ميم ت جهنّدرِ

 نظام تربيت است ديگر، إنشااالله مشمول عنايت ، ولي نظام عالم.هيچ چيز نيست

 شفاعت شدگان آن  موردشويم و از مواردالسلام همة ما واقع ميامام صادق عليه

هد و از شيعيان آن حضرت كه السلام إنشااالله خداوند ما را قرار بدحضرت عليه

. ن اوين او بشوند نه موجب شيموجب زِ

گويند كه كار كنند و ميرد ميطالسلام عنوان بصري را امام صادق عليه

رود مي. شودشود و غمناك ميرود و ناراحت مي ميود و اينبايد بيايو دارم 

كند؟ حضرت به او رود؟ چرا ول نمي چرا؟ چرا نمي.كندمسجد پيغمبر دعا مي
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.  بلند شود برود سر كارش، بلند شود و برود ديگر،فرمايد برو من وقت ندارممي

السلام چه منظوري را در اين عمل چرا بايد اينطور باشد؟ امام صادق عليه

اي را در نفس خودش و پيش خودش كرد؟ و عنوان چه مسألهگيري ميپي

السلام  ما كاري به امام صادق عليه.كرد؟ اينها دو مطلب جداي همتعقيب مي

توانيم تشخيص بيند ما نمياو ميكه دانيم حضرت آنچه را  نميچوننداريم 

 براي ما مستحيل اور در ل و تفكّكند امكان تأماو مشاهده ميكه بدهيم و آنچه را 

تر از سعة نهايت پايين چون ما دائرة فكري و سعة وجودي خود را بي.است

دانيم و امكان ندارد به آن مصالح و مفاسدي كه امام السلام ميم عليهوجودي اما

لع است امكان ندارد فرد ديگري از افراد السلام به آن مصالح و مفاسد مطّعليه

ولي يك مسأله هست و آن خيلي بديهي است و آن اين است كه . بشر برسد

كند و هر شخصي  مي كه در منزل را بازيآن. »شودنابرده رنج گنج ميسر نمي«

كند، با با مسأله سبك برخورد مي. داندآيد، قدر نعمت را اين شخص نميمي

داند، چون دائماً در آب ماهي دريا قدر آب را نمي. كندسري برخورد ميرمسأله س

 تابيد، اووقتي كه اين ماهي را از آب بيرون انداختند، آن وقت خورشيد بر . است

شود كه اين آب به اصطلاح چيست و ه مي تازه متوج قطع شد آنوقتاوآب از 

ل اگر امام صادق از او. مسأله غافل بوده استاين چه نعمتي داشته و تا بحال از 

 يك بيروني درست بكند و يك ؛ بگويد بفرمايد،هر كس در منزلش را بزند

 مردم چه .اندروني و بعد هم خودش بيست و چهار ساعت در بيروني باشد

همة مردم كه داراي . اند نرسيدهي مردم كه به آن عقل كافي و رشد عقل؟دگوينمي

آيد السلام دارد ميامام صادق عليه. و عقلاني و اخلاقي كه نيستندموازين منطقي

كنند؟ كي آن  به آن حضرت احترام مينفررود، چند در كوچه و خيابان راه مي

رت چيست؟ شما ديديد شناسد؟ افكار مردم نسبت به آن حضحضرت را مي
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آيند؟ با ميالسلام چند نفررود ولي دور اميرالمؤمنين عليه پيغمبر از دنيا مي،ديگر

اميرالمؤمنين چه برخوردي دارند؟ واقعاً آنها اميرالمؤمنين را فهميده بودند؟ ادراك 

اگر فرض كنيد كه من باب مثال، يك مطلبي . كرده بودند؟ مردم اينطوري هستند

چون در اينجا آقايان اطباء و دوستان و رفقاي ت دارد اين مسأله واقعيهست كه

يك بيماري . دانند اين مطلب راپزشك حضور دارند، خب آقايان بهتر از ما مي

آيد از نقطة نظر فيزيكي  و روان مياعصاب. ليهست به نام بيماري هيستري، تخي

ين مثلاً اين است كه چشمش گذارد، يكي از علائم اي بر بدن بيمار اثر ميحتّ

 عصب ،اشاش، شبكيه، قرنيهي چشمش سالم هست از نظر فيزيك.بيندنمي

كنند؟ فرض كنيد اين را چكار مي. بيندا نميبينايش تمام اينها سالم است، ام

شود، اين اصلاً گير  دواي شما اصلاً در ايران پيدا نمي!گويند كه بله آقامي

از فلان جنگل حالا در كجا از ريشة فلان گياه فرض كنيد آيد، بايد بفرستيم نمي

كه در ممالك غرب و دور افتاده و فلان آنجا هم كم است و بايد درست كنند و 

سفارش بدهيم و چه بكنيم و چه بكنيم و دو ماه بايد صبر بكنيد و بفرستيم و 

 طبيعي طور بيمار را روي آن روال خودش، روال هي همين... ونامه نگاري كنيم

تها، دو ماهي، سه ماهي برند تا اينكه بالأخره بعد از مدرواني خودش جلو مي

آورند حالا دارند از فلان كشور ميت اين دارو را برميگذرد با هزار منّچقدر مي

خوابانند و بايد اين چي اين را مي. ر استدارو آب مقطّ. ردارو چيست؟ آب مقطّ

دارند فرض كنيد كه همين كنار پلك اين را برمي بعد هم  وخلاصه آمادهو بشود 

شود همه چيز را بلند مي. بيندشود مي بلند مي! آقا.كنندچشمش تزريق مي

 اين را آقار است، گفتند آقا اين آب مقطّل به او مياگر از او. ل؟ تخيهچي. بيندمي

.  فايده ندارد بردارند بياورند بدهنديانداخت كنار ديگر و اگر هر داروي ديگرمي

لات شده مقلوب تخي.  مقلوب احساسات شدهوچرا؟ چون آن قواي مدركة ا
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ي مسأله رواني در بهداشت فيزيكي بدن يك اثر مهم. تواند تصميم بگيردنمي

طور ما همين. گذارد وقتي كه سخت كردند اثر مي،كننداين را سخت مي. دارد

ف الهي اگر آسان يك مطلب به در مسائل سلوكي و كسب معار. هستيم آقا جان

!اگر از من سوال بكنند، كه آقا؟  مگر مرحوم آقا نبودند.كنيمما بدهند قبول نمي

 به امور از پدرت سراغ ترتر، واقفرا طي كردهيي  بالاتباستادتر، واردتر، مرا

ديگر الآن ايشان ديگر در ميان ما نيستند و اين تعريف من . گويم نهداري؟ من مي

تي كه نسبت به من بر اساس فكر و بر اساس آن ظرفي.  جايي داشته باشدنبايد

ه به مراجعة به تراجم احوال بزرگان و  ولي با توج.بينم مي،كنمقضايا احساس مي

تتبات آنها من از ايشان فردي را تا به حال بالاتر ع در عبارات آنها و در خصوصي

كتب خيلي از بزرگان را مطالعه كرديم، دانيم،ما عبارات بزرگان را مي. نديدم

 الاولياء شيخ ى تذكر،ايم الانس جامي را خواندهتراجم را مطالعه كرديم، نفحات

 يعني يك فرد عامي نسبت به .ها بوديمايم، خودمان خدمت خيليعطار را ديده

ت آنچه را كه نسب.  حالا از نظر علمي،توانم بگويم نيستماقل مياين مسأله كه حد

ات ايشان ما اطّبه ايشان و خصوصيت سلوك حكايت لاع داريم از نقطة نظركيفي

؟چقدر از ايشان ما استفاده كرديم. كردر عجيبي در تربيت افراد مياز يك تبح

 الآن اين مردم فرض كنيد كه دارند هي نداي وا امام ؟...واقعاً چقدر از ايشان

. نندزمي و از اين حرفها!، اي مهدي كجايي!ل علي ظهورك عج،!االله يا بقيه،!زمانا

السلام هر چه زودتر طور هستيم، اميدواريم إنشااالله امام زمان عليههمه ما همين

از اين جهل بيرون بياوردرا ر كند و ما خداوند فرج ايشان را باطناً و ظاهراً مقد .

مام اين من اين را خدمتتان عرض كنم ت. ي استاين مسألة جهل، مسألة مهم

 امام زماني در ،كنيم از دور نگاه ميه راقضيمسائل همه بر اين اساس است كه ما

كنيم و صدا ل خود امام زمان را داريم ندا ميميان ما نيست ما بر اساس تخي
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پيغمبر . است اين امام زمان بالاترش همين پيغمبر در زمان حياتش لاكنيم و امي

آمد به  طرف مي. اميرالمؤمنين كه از امام زمان بالاتر بود.از امام زمان كه بالاتر بود

. شدكرد رد مي سلام نمي؟كنيدباور نمي. رفتكرد و مياميرالمؤمنين سلام نمي

حالا ما شيعة علي إنشااالله مورد شفاعت و مورد عنايت آنها هستيم بعد از هزار و 

 در همان موقع به ه چيست؟ آن كساني كهقضي. دانيمچهارصد سال ولي چه مي

اينها ايمان آوردند، در ركاب اينها بودند، با اينها بودند اينها چيزي بيشتر از ما 

 افراد ، افراد بشر همه يك جور هستند،نداشتند كه ما كمتر داشته باشيم، نه همين

كسي را خداوند به او لطف كند، حالا مگر اينكه . بشر همه يك قسم هستند

ولي از نقطة نظر ظاهر و تعديل بين . ب ديگري استعنايت كند آن يك مطل

،لات و غلبة مسائل عقلي بر مسائل احساسي و غير و ذلكاحساسات و بين تعقّ

حالا الآن . اندما به همان مطالبي مبتلا هستيم كه آنها در آن زمان به آنها مبتلا بوده

ش اميرالمؤمنين يا السلام ظهور كند و بخواهد مانند جد كه امام عليهمكنيبفرض 

ت در ميان ما زندگي كند و حكم كند و هر روز السلام به اين كيفيامام صادق عليه

س كه يبآيد با يك كوه ابوق حضرت وقتي مي.هم ما امام زمان را ببينيم، هر روز

اي بسر دارد، قباء يك عمامهآيد، يك آدم عادي است، يك آدم عادي است،نمي

 و هر روز هم ما بياييم حضرت را نشيندآيد ميعادي و ميو ردايي و يك شكل 

بينيم، صداي گريه و شيون و ناله از آئيم امام زمان را ميل كه مي آن روز اوببينيم

، خب امروز را ضبط بكنيم. فلان و اين حرفها!االله يا بقيه،همه بلند است و داد

اي هست؟ يكي از آن  گريه،آيد دوباره فردا امام زمان مي.توي نوار نگه داريم

طرف، يكي از اين طرف، يكي ته مانده چيزي خلاصه از ديروز يك خورده گريه 

بعد از . بط بكنيمض امروز هم .شوداش هم خلاصه تمام ميهاند اين تتمكم آورده

 پنج دقيقه دير آمد، يبينسي روز پشت سر هم آمد، يكي مييك اينكه حضرت 
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آيد  آن كه از ديشب مي.آمد، اين امام زمان همان استردي يك ربع يبينيكي مي

ت دارد من شوخي  اينها واقعي....كشد پشت در كه فردا كه امام زمانصف مي

آيد  حضرت مي،و هر روز هم بنا دارد بر اينكه بيايد صحبت بكند. كنمنمي

،س خودش قسم به روح مقد،كند به جد خودم قسم، به جدم قسمصحبت مي

ي كه لازمة مقام ولايت است متماهخود ما كه اينجا هستيم چه هستيم؟ آن ا

ان دارد  چرا؟ بخاطر اينكه مفت و مج.كنيم نمي،هكنيم حالا چه برسد به بقينمي

.شود و بشر همين استقسمت ما مي

، خدا رحمت كند.خواندم يك حكايتي را در همين مطالب مرحوم آقا مي

هران بود و مرد محترمي بود، پيرمردي طان و سابقاً در يك شخصي بود در اصفه

بود، اهل فضل بود در بعضي از اين علوم چيز هم تا حدودي هم ورودي داشت 

مرحوم آقا هم ايشان را دعوت . شدمسائل خلاف هم از او مشاهده ميگرچه

وم  مرح.شناختند از رفقايي كه از آن زمان بودند ايشان را مي،مسجدبه كردند مي

مرحوم . رفتندميهم گاه گاهي خود ايشان هم منزل ايشان . آقاي ميرجهاني بود

ـ ه در حلّ،فرمودند كهمي. انداند، ضبط كردهآقا اين حكايت را از ايشان نوشته

 شهر ، يك شهري است در فاصلة بين كربلا و نجف آنجا در قسمت كنارهحلّ

ابد و خيلي به اصطلاح مرد شخصي بود بسيار زاهد، عاست ـ  در عراق هحلّ

داد، شبهاي جمعه، كرد و مجالس تشكيل ميمردم را جمع ميو محترمي بود 

توسلامه االله عليهل به خدمت بقيزيارت و كذا و اينها بعد تا اينكه حضرت  والس 

يك روز در بين زيارت كربلايي كه داشت در بين راه يك . ظهور كنند و چه كنند

آيد جلو و آيد جلو، ميكند با او مي حركت ميجادهيند كنار بشخص عربي را مي

شود كه اين امام زمان ه ميشود از حال و احوالش متوجبا او مشغول صحبت مي
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كند به حضرت گلايه شروع مي. كندفي ميالسلام است و خودش را معرّعليه

:كردن

كذا، دارند خودشان رايابن رسول االله اين شيعيانت را نگاه كن، فلان اينجور -

 حضرت ....مي، يك عنايتي آخر يك رحمي، يك ترح،...كشند برايت ومي

:فرمايند كهمي

 تمام اينها ! شيخ صالح!يو شيخ صالح حلّاـاسمش شيخ صالح بودـ آقا شيخ -

؟خواهدبه حرف است، كسي من را نميهمه 

شما، بيا خودت ببين نه بيا ـ گويد نه يحالا دارد به امام مـ نه، نه شما بيا ببين -

زنند كشند، بيا ببين، ميببين، بيا ببين چطوري دارند خودشان را براي شما مي

.توي سرشان

دو يك آئيم، مشكل نداريم، كاري ندارد  خيلي خوب، حالا كه گفتي مي:گفتند-

 عمومي نتا گوسفند بخر ببر پشت بام و در روز فلان همه را هم دعوت كن اعلا

ما و خواهند بيايند اينجا فرض كن توي روزنامه هم بنويس كه امام زمان مي

ديگر معلوم بود چه حالي و شوند شود و همة مردم جمع ميآن روز مي. هستيم

ت غيرعادي، يك كنند يك وضعيبعد يك مرتبه افراد مشاهده مي. داشت مجلس

 و حضور حضرت را همه حس اقطكنند كه شديد خورد به انوري را مشاهده مي

 لابد .اند پشت بامه شدند كه حضرت رفتهكنند كه حضرت آمدند و متوجمي

خواهند آنجا بنشينند و افراد يكي يكي بيايند و مسأله و حاجاتشان راحضرت مي

 آي فلان جوان :در اين موقع حضرت صدا زدند به صداي بلند. مطرح بكنند

يك جواني ب.اب بيايد بالاقص ابي بود و به ورع و چيز ود در اينها، جوان قص

م لاع خيلي نداشت و جوان خيلي منظّحالا كسي هم از او اطّ. خيلي معروف بود

نگاه كردند، بعد از يك دفعه آن جوان آمد بالا، آمد بالا و مردم يك . هي بودو منزّ
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كه خوبمان  اين؟ت ديدند از اين ناودان خون راه افتاد، اي داد، بيداد چي شدمد 

 يك نگاه به آن كرد و يك . خون راه افتاد از اين ناودان.بود حسابش رسيده شده

امام زمان خلاصه از آن درآمده، . نگاه به اين مثل اينكه خيلي اوضاع خراب است

آقا يك . شمشير بيايدخواستيم بي با شمشيرش خلاصه آمده ما مي،از آن طرف

اين ! اي داد بيداد:گفتند. لح تو بيا بالاشيخ صا: ت گذشت حضرت فرمودندمد 

از  صداي شر شر خون !ت گذشت ديدند آقا، يك مد...هم مثل اينكه دارد كارش

 هيچي .!... نه بابا:ت كفشها را برداشتند گفتند كه اين ملّ! آقا.ناودان آمد پايين

، آن ما كه رفتيم آقا ما كه زنمان توي خانه مريض استآقا اين گفتش كه . رفتند

حضرت . شومگردم و چي ميروم برميام آنجا فلان و الآن ميهگفت كه بچ

شيخ صالح آمد پايين ديد فقط . خوب برو به آن مردم بگو بيايند بالا: فرمودند

اند و حضرت اند ديگر، همه رفته همه رفته؛...چيزي كه توي اتاق است لابد

اين مردم : گفتند. لدام، يك تخيعل ال، يك تخيچي شد؟ چي بود؟ تخي: فرمودند

خواهند، اين مردم اين هستند و به مقدار اين هستند، اين مردمي كه من را مي

لام هستممني كه امام زمان عليه. خواهندنشان من را ميتدياگر آن مراتب . الس

 مردم پنج در يك ميليارد از ،ايماني را يك ميليارد فرض بكن شما تصور بكنيد

ه اند، بقيه را نديدهاند، بقياند، دو تا از آن را ديدهاند، پنج تا از آن را ديدهمن ديده

 يك ي،ه اللهاي، يك يا مهدي، يك يا بقيبله يك علاقه. ل است؟ تخيههمه چي

ت نيست ديگرچيزي هست ولي مسأله به اين كيفي.

 برقرار هللابه حمد لاً حكومت اسلامي او،مرحوم آقا بعد از انقلاب آمدند

ه تشكيل حوزة علميو بيائيم كاري انجام بدهيم كه گفتند . شد و چي شد و اينها

 كتابهايي را چاپ ،بدهيم، چكار كنيم، كمك كنيم به اندازه و سهم خود فلان كنيم

 آن رفقاي ما .اياي تا يك محدودهكردند، جزواتي را چاپ كردند از يك محدوده
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جناب آقاي حقيقت و اينها هستند، اينها خودشان كه سابق در مسجد قائم مثل 

 آمارگيري  وكردندرفتند اين جزوات را پخش ميهم در جريان هستند كه مي

 اينها به اصطلاح  وكردندلاع حاصل مياز افرادي كه آنجا هستند اطّ و كردندمي

اي تشكيل دادند كه اين هيأت بوده بعد هم آمدند يك هيأت به اصطلاح مديره

اينها را هم .  يك چه باشد،اش يك هيأت اجرايي باشديره در زير مجموعهمد

خودشان در مسجد قائم سخنراني . آمدند همه را قرار دادند و همه را وضع كردند

 ايشان . يك عده انتخاب شدند،كردند و مردم را دعوت كردند، رأي گيري كردند

 واقعاً داعي ايشان چونكرد؟ ا مي به قصد كلك و تظاهر و اينها اين كار راًآيا واقع

 اين .ه ترقّي و اينها بود و تربيت وو هدف ايشان خدمت و اظهار آن اسلام واقعي

بنده خودم .  ايشان از چه به اصطلاح قبيل بودهة است كه مسألزبراي ما محر

ت داد، به مسئوليشاهد هستم كه در جلساتي كه اين هيأت مديره تشكيل مي

. كرد، خود مرحوم آقا بودلين فردي كه در آن جلسه شركت مي او،مرحوم آقا

م ما جناب آقاي حاج كاظم حقيقت بود يكي از آنها خود همين جناب سرور معظّ

دهند، اينجا هستند كه  ايشان الآن شهادت مي،كردندكه ايشان هم شركت مي

شد كه مي گاهي .آمدندبعد يكي يكي افراد ديگر مي. لين فرد خود ايشان بوداو

ه به حالا با توج. نشست و يك نفر نيامده بودنيم ساعت ميـ د باالله اُشهِـ ايشان 

خواهيد زحمت بكشيد؟ خواهيد كار كنيد؟ براي كي ميه ميكت براي اين كيفي

 آمدند همة مسائل را واگذار ؟ شديخواهيد اقدام كنيد؟ براي كي؟ چبراي كي مي

رفتن به هالبتّ.  كه آنجا بودند و رفتند براي مشهدكردند كه به آن فرد و افرادي

 ولي به حسب ظاهر اين مسائل هم همشهدشان بر اساس مسائل ديگر و اينها بود

 حالا اين امام زمان .فاق افتاد، اينها چيزهايي بود كه ما ديديم مطلب رااتّ

طوري است كه اميرالمؤمنين بدست  بدست بيايد همانهالسلامي كه اين نحوعليه
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وقتي كه ما سي جلسه بيائيم پاي صحبت همين امام . جور است همان،آنها آمده

! خب آقا:ب بيائيم، سي و يكمزمان بنشينيم، خيلي دوام بياوريم تا سي جلسه مرتّ

نوار و چيز هر ديگركند  فرقي نمي! آقا،نوار بگيرد آقا ما با نوار گوش بدهيمحالا 

 حالا برويم توي ؟دهيمچطوري نوار گوش ميهم حالا .  بگذاريم،دو يكي است

گذاريم دم گوشمان تا خوابمان ببرد، إنشااالله از گذاريم، ميبرختخواب سرمان را 

گويم ديگر، دارم  من داريم مي؟ مگر غير از اين است.بركاتش مستفيض بشويم

آنوقت. ي نداشته باشيم، بگذاريم كنارتسيابدر روخواهيمري، ميگويم، لُلرُي مي

 براي ؟خورد حالا فهميديد براي چيستگوئيم امام زمان به درد ما نمياينكه مي

گفت اگر هزار دفعه بدن من را تكه قيني كه ميبنهير آن ز.خواهيماينكه ما نمي

،روميدالشهّداء نمي آتشم بزنند، زنده كنند از پيش تو اي س،تكه بكنند، در بياورند

اسي كه آن ابوالفضل العب. زدآن ولايت امام را ادراك كرده بود كه اين حرف را مي

 اين برادر ؟كجا بروم بدون تو: وقتي سيدالشّهداء به او گفتند بلند شو برو، گفت

اين حرف، حرفي نيستش كه از دهان هر كسي . ولايت اين برادر را فهميده بود

 حرف، حرفي است كه از دهان يك كسي بايد بيايد كه ولايت  اين.در بيايد

 يعني اگر حضرت ابوالفضل دستش را ،روداين نمي. برادرش را شناخته باشد

فاق بيفتد، دوباره بزنند دستش را قطع ه اتّيكدفعه قطع كردند، دوباره اين قضي

كه درآمد و بن مظاهري آن حبيب. روددوباره بكنند، اين نمي. كنند، خب بكنند

هسجعوبن به سيدالشّهداء آن حرفها را زد شب عاشورا و روز عاشورا و مسلم

 وقتي !السلام را فهميده بودند آقااينها افرادي بودند كه ولايت امام حسين عليه

. شند، خب بكشندخواهد برود؟ بكُخواهد برود؟ كجا ميكجا ميديگر بفهمد 

اين مرگي كه يا بايد با يك ويروس . بكشندمگر حتماً نبايد بكشند خب بايد 

انجام بشود يا با يك ميكروب انجام بشود يا يك آجري از سقف بيافتد حالا اين 
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 دوباره زنده كنند دوباره . بكشند،مرگ در ركاب امام حسين باشد، شمشير باشد

پيش يزيد برويد؟ خب زنده بكنند، خب دوباره ؟ خواهيد برويدكجا مي

اشتباه يك ت بودن، اين مهم بودن است نه مهم كيفي. دنب بكشكشيمت، خمي

اي كنيم كه اگر وقت داشته باشيم يك چند دقيقهبسيار بزرگي است كه ما مي

 اينجا .مسألة مهم مسألة بودن است.  توضيح خواهم داد قضيه منراجع به اين

تراض به  در اعدروح مجرّاد در اين هست كه به آن مطلبي كه مرحوم آقاي حد

اد  مرحوم آقاي حد، ولايت هستندكنند كه ايشان ضدهم ميافرادي كه ايشان را متّ

 حالا خود رفقا بروند ،پيدايش بكنم، بياورمديگر دانم من گويند؟ حالا نميچه مي

ه بشويداين را نگاه بكنند تا عين عبارت مرحوم آقا را خود قلم ايشان متوج .

اينها مي: فرمايندمياد به مرحوم آقا آقاي حدولايت هستيمگويند ما ضد  .ضد

زني و فلان آيي سينه ميولايت تويي نه ما، ما امام را شناختيم، نه تو كه داري مي

كني برايش گريه كشي، بعد هم شروع ميآيي امام را ميو فردا همين تو مي

ما اختلاف مراتب  براي ما امام را شناختيم،. اد است عين عبارت آقاي حد.كردن

كند، ديگر شادي و كند، ديگر سختي و راحتي ديگر فرقي نميديگر فرقي نمي

كند، ما ولايت امام را شناختيم، نه اينكه تويي ديگر غم براي ما ديگر فرقي نمي

كني زني و فردا خوشحالي ميبراي امام سينه ميآيي ميدر اينجا الآن آيي كه مي

 اگر همين امام زمان بيايد، همين ! آقا....و با يك چيزيفردا با يك شايعه پس و 

ت دو تا  دو نفر در بيايند در اين جمعي،امام زمان، بدانند مردم امام زمان هست

وري ج ما ديديم آن،كرد آقا ما ديديم اينجوري مي:ه از اين امام نقل بكنندقضي

ويم شب بر.ن مردم همي،گردند آقا همين مردم برمي، مثلاً افشاء گري،كردمي

 شما چيزي شنيدي؟ بعد ؟نقل كردند چيهكه اي ه راستي يك دو تا قضي:بينيمب

 نه مثل اينكه يك !آقا.  او بيايد نقل بكند؟فردا بيايد سومي را طرف چيكار بكند
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لام مي اين مثلاً امام عليه.اي هستهقضييك هگويند يك همچنين كاري كردالس 

ت بخواهد زي نشنيدي؟ در حالي كه اگر مطلب به واقعيهمچنين چيزي بوده، چي

 امامبراي افراد روشن بشود و منكشف بشود چطور ممكن است انسان در قبال

اصلاً عاقل ببيند تا اينكه بخواهد در كارشان اظهار انسان ة مردم را السلام بقيعليه

زنند، يند سينه ميآشوند مينظر كند؟ اصلاً مگر امكان دارد؟ همين مردم بلند مي

 همين مردم نيامدند اميرالمؤمنين را ؟اند آقا مگر نبوده.كنند فلان مي،كنندگريه مي

 قرآن را سر نيزه ، برويد، رفتيم. چه كرده، معاويه فلان كرده!چه كردند؟ يا علي

! اي داد و بيداد:دوباره. شكست خوردند.  يا علي برگرديم، برگرديم،كردند

 به تو ظلم ! يا علي،لا اله الا االله،نه:  ديديد؟ گفتن:رفت گفتش كهاميرالمؤمنين 

، خيلي خوب. بگذر به تو فلان كرديم، ببخش از سر تقصيرات ما!كرديم، يا علي

آيد كند، همين كه امام حسن ميآيد كار را تمام مي ابن ملجم مي،حالا بخشيدم

رود، آن رد مياگذ، آن ميرودرد مياگذاين مي. شود همان آش و همان كاسهمي

امام حسن كه با . ماند و هيچ كس دورش نيست امام حسن مي،رودرد مياگذمي

 ولي مردم ، تفاوتي با هم ندارند،هر دو امام هستند. كنداميرالمؤمنين فرقي نمي

چي؟ بعد همين مردم آمدند روز عاشورا امام حسين را كشتند و همين مردم 

 يعني آمدند با جريان مختار و اينها آمدند چكار كردند؟ .آمدند خونخواهي كردند

،جهل استاست، لات ؟ همه اينها مال تخيستاينها مال چي. خونخواهي كردند

اي بخواهد دست يكي بيفتد هاگر راحت يك قضي. كسي امام را كه نشناخته است

ا اگر نه  ام.كند ميعادي برخورد. داندداند، قدرش را نمي نمي.مطلب همين است

يك مقداري قضيشوند برويم دنبال دردي، سوزي، ه ميه دور باشد مثلاً متوج

.اي، فلانمسأله
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ل به عنوان بصري اين مطلب را اين مسأله را السلام اوامام صادق عليه

ه براي چ، بلند شدي اينجا آمدي؟ من هم مثل مالك بن انسرا چ:مطرح كردند

رفتي حالا هم برو  تا به حال پيش مالك مي،نسآمدي؟ ما هم مثل مالك بن ا

 بلند شدي اينجا آمدي؟ از يك طرف اينطور، از يك طرف هاصلاً براي چ. ديگر

 أشرب قلبي من حب جعفر دهد، آن؟ آن كاري كه زير زيركي دارد انجام ميهچ

زند كشد، با دست ميزند با دست ميگويند با پا پس ميميـ از يك طرف .است

برو پيش مالك تا به حال خب :گوينداز يك طرف ميـ يزي نين چچما پا يك هب

اش كنند كه وقتي خواهند اين را چكار كنند آماده حضرت مي.هم رفتي ديگر

.ت خودش قرار بگيرد در موقعي،زنند در جاي خودش قرار بگيردحرفي را كه مي

در  حالا آمديم ، آن باز بود،زديمرفتيم در خانة مالك را ميگويد تا بحال ميمي

 خب حالا آن هم بالأخره از پيغمبر نقل ،زنيم اين هم باز بودجعفر را ميخانة 

 بالأخره دروغ ،رسداين هم بالأخره به چند واسطه به پيغمبر مي،كندمي

، حالا يكي از اين بگير، يكي از آن بگير،آدم خوبي استاين هم گويد، نمي

امعليهل امام صادقا او لام حدخواهد انجام اقل كاري كه در اينجا ميالس

لاً تو ارتباطت را با ما تصحيح بكن كه تو  او: بفرمايدخواهدبدهد حضرت مي

 نه ، اينجا جايي نيست كه هر كسي را قبول بكنند.مل بفهمي اين را او؟كجا آمدي

 اين مطلب را براي ل او....فلان و اين حرفها هست كهو  اينقدر كار و زندگي !آقا

 وقتي ديدي همه جا درها به رويت بسته شد آنوقت در ما ،خودت روشن بكن

 هم وقت من را ، اينجا هم مثل آنجا، بلند شوي تو بياييشود و الابروي تو باز مي

ه، بگيري هم استفاده نكني، مثل بقيداريبري و زحمت ما ميرض خود ميع .

 را ببين، مالك را ببين، صحابه ومرزيد را ببين، عبلند شو، برو بگرد، تحقيق كن،

ببين، را اند  چكار بكن، تابعين را ببين، اينهايي كه از پيغمبر باقي مانده،را ببين
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د فهمي جعفر بن محموقتي فهميدي چيزي در چنته نيست آن موقع تازه مي

ده  افزونتقاا به  وآن موقع يك چند درصدي به استحكامو  آنوقت ؟كيست

ما كه : گويدامام صادق مي. برو ببين. شودمي شود، آن موقع تازه مسأله روشن مي

 شدي آمدي، اگر من بلندكارت دعوت نفرستاديم برايت، خودت آمدي، خودت 

خواهد حزب جمع كند، افراد جمع  امام صادق آمده مي!آقاخب فرستاده بودم 

تازه و  و كوپال و دفتر و دستك ابوحنيفه از آن طرف يالكند، حزب درست كند،

دهد و از طرف دولت مواجب به هر كس دهد، شهريه هم ميشهريه هم مي

 اينها را ...،دادداد، روز عيد فطر پول ميداد، روز عيد قربان پول مي ميندرفتمي

!اين بزرگواران داشتند

ها آيا انسان به صرف يك مرتبه، دو مرتبه راندن و اينفرمايدميحضرت 

رود به بايد دست بردارد؟ آيا اينكه فرض بكنيد كه انسان دنبال يك مطلبي مي

بيند بايد  يك خلاف مي،بيندصرف اينكه فرض بكنيد كه يك روي ناخوشي مي

تواند؟ مگر انسان خواهد بكشد؟ مگر انسان مي ميهدست بكشد؟ دست از چ

 از يك حقيقتي دست تواندت دست بردارد؟ مگر انسان ميتواند از واقعيمي

برد و علاج بردارد؟ آن مريضي كه الآن در يك ناراحتي شديد دارد بسر مي

كند حالا برود منحصر به خود را در مراجعة به فلان طبيب دارد احساس مي

. رودنمي اين . برويد فردا بيايد،ويزيت تمام شدديگر ! آقا: بگويند،پشت مطب

؛... برو بيرون، سه برابر! نه آقا:گويند مي.دهم مي من دو برابر ويزيت! آقا:گويدمي

!روم مي، آقا ولش كن، خب ويزيت تمام شد! آقا:تا نگاه كند برود دم يك دري

ا اگر سرش درد ام. رودي است كه نميرود؟ چون مرض، مرض مهمچرا نمي

 رفتيم اينجا فرض كنيد كه من حالا،كرد، اگر يك تب بسيط و ساده داشتمي

 حوصله داري دو !آقاو فلان و اين حرفها، مطب شلوغ است ديديم اب مثال ب
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 ديگر يجا حالا برويم فرض كنيد كه يك،در صف انتظارحالا ساعت بنشيني 

 مرض .آيدش هم ميرِتا استامينوفن و يك دانه آنتي بيوتيك و س سه دوبالأخره

چيست؟ بسيط است، مرض، مرض مهمراحتي مشكل ا اگر يك ناي نيست، ام

كند؟ اينكه  اين چكار مي،...شديد ريوي دارد، يك مشكل قلب دارد، يك مشكل

،رود پيش منشيميآقا شود رود؟ بلند ميشود ميتمام شد بلند مي! آقا: كهبگويد 

چكار كنيد، قبول كنيد، فلان كه كند، آقا فرض بكنيد كند، التماس ميخواهش مي

اي و به هر  اينقدر به هر وسيله؛... شما،آخرتا تم ايس مي،دفعه حالا اين،كنيد

دكتر اين شده با كه يك دقيقه هم اگر كند كند و چه ميتي التماس ميكيفي

 ما درد نداريم، درد داشتيم ول :آيد من عرض كردميادتان مي. صحبت كند

كند؟ ول كسي كه درد داشته باشد با يك امام صادق نگفتن چكار مي. كرديمنمي

خب، خداحافظ . من كار و ذكر دارمنيا منزل من،:  امام صادق فرمودند.كندمين

ي كه يتو. خواهد امام صادق ديگر، خب پاشو برو ديگراين هم همين را مي. شما

ل خدا خيرت از او، رويبه يك نه گفتن من يا به اينكه الآن وقت ندارم داري مي

ت و از كند به اين كيفيارد تربيت مي در حالي كه از آن طرف آن د.رفتيميبدهد 

كجا : گويدبه امام صادق مي. ت احسنكند به كيفيي مياين طرف اين دارد تلقّ

 بايد جواب ما را بدهي، خدا تو را امام كرده، خدا تو را ،بروم؟ اين حرفها نيست

تواني  بردار كه نميتخود كه نكرده يا دست از اين وساطت بي،واسطة فيض كرده

اند، زبان حال ما به امام صادق اين رداري، اين ديگر آشي است كه برايت پختهب

 واسطة فيض ،تواني دست برداري نمي،است، اين آش را خدا براي شما پخته

مسأله اين است . تويي، امام خودت هستي، واسطه خودت هستي، بايد قبول كني

 ببيند آغوشش را باز وقتي حضرت اينطور. يميگوري ميديگر، حالا ما ديگر لُ

اين را ديگر ـ كند و چرا نكند؟ اگر نكند ظلم كرده كند، قبول ميي ميكند، تلقّمي
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،اگر نكند ديگر ظلم كرده و بايد جواب پس بدهدـ گذاريم ما بر عهدة او مي

 امام صادق كسي نيست كه كسي  وليپيش پيغمبر بايد روز قيامت جواب بدهد

انسان كه نبايد با يك .  پس همة گيرها مال ماست.كندبخواهد از او حسابرسي ب

 سالك بايد :فرمودنداد بارها مي مرحوم آقاي حد....مرتبه فرض كنيد كه فلان

، صدايش در نيايد شش خور يعني چه؟ هي بزنيچكّ. ش خورش خوب باشدچكّ

و گويند ها آخ را ميآخر بعضي. يا در آمد يك آخي گفت دوباره ادامه ندهد

 آخ بايد ،شود، آخ هستآخ كه نمي بالأخره بي،نه.  تا آخر خطروند ديگرمي

يك ترميم و شود  حال دوباره چي؟ دوباره يك لطفي مي ايعليباشد، ولي 

خواهد  چون او مي.مش دويك چكّو گذرد ت ميبعد دوباره يك مدو شود مي

ه يك خورده دوبار. شود با حلوا هم كه درست نمي،درستش كندچه كار كند 

: ودندمفراد مي لذا مرحوم آقاي حد....آيد دوبارههمين كه سرحال مي، گذردمي

ت پيش برود، اگر انسان بخواهد به اين كيفي. ش خور داشته باشدسالك بايد چكّ

: فرمودندبارها و بارها مرحوم آقا مي. ماندآيد در همان حد ميچيزي گيرش نمي

.توانيم بكنيم، بايد خودتان بخواهيد نميما تا خودتان نخواهيد كاري

ه شنيدم، امروز هم نقل كردم، دفعدو سه من همين امروز اين مطلب را 

اري بوديم، صبح هم م جناب دكتر غفّديشب ما پيش همين دوستمان صديق مكرّ

ه البتّـ فرمودميايشان اين مطلب را صبح به من . آمدممن به اصطلاح از آنجا 

، صحبتها، بودهيك مسائلي بين ايشان و مرحوم آقا خب ، بودند هم گفتهقبلاً

 آقاي :اند كهه مرحوم آقا به ايشان گفتهدفع يك ـ... مطالب، مباحثات علمي و اينها

د  اين فرزند من سي ـچون خوب ما با ايشان خيلي سوابق چيز داشتيمـ !اريغفّ

دهمد محسن هم تا نخواهد من به او نميمحم،ايشان هم تا ،ه ديگره ك بقي 

 به قول مرحوم ،تواندنميهم حالا آن .  بايد خودش بخواهد،دهمنخواهد من نمي
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شود كه هميشه اين افراد و اينها  اين نمي:به مرحوم آقا فرمودند كهكه اد آقاي حد

، رودبا جمال كه راه نمياصلاً شود  نمي،بدون جلال و اينها بخواهند بروند

ا همين كه بخواهيم از اين افراد يك گوشي  ام،ا با اينها هستيم مشود،درست نمي

هنوز دارد يك . كنيم ما هم وسط كار ول مي،آيدبخواهيم بگيريم صدايشان در مي

خواهيم  دوباره يك خورده تا مي؛ نه، نه، خيلي خوب! آي:چرخدخورده مي

د  محميدقاي آساد، آن آآن آقاي حد. شود نه، نه، خب اينكه نمي،مشغول شويم

جواد انصاري، آن مرحوم قاضي، اينها محمد  آن آقاي مرحوم شيخ حسين،

 ولي ؟دانيد به چه روزشان انداختند مي؟انددانيد چقدر گوششان را گرفتهمي

يعني خداوند متعال را عرض ـ كند نكتة مهم اين است كه آن كسي كه تنبيه مي

؟كندآيد چكار ميست خود او هم مي و آن ذاتي كه هآن ذات محبـ كنم مي

وقتي كه به يك بنده لطف داشته باشد، . دهدآيد ميبعدش ميشيريني آنرا هم

چرخاند تا اينكه اين ميگرداند، هي ميگرداند، هي ، آنطرفش ميكنداينطرفش مي

لات، آن احساسات، آن تبديل بشود، كم آن افكار، آن عوالم، آن تخي كم،كمكم

آورد اصلاً با اين چيزهايي بشود يك دفعه انسان سر از يك عالمي در ميتبديل 

بيند مردم آنوقت مي. كرديم فكر ميهچ ما سابق اصلاً.  بيگانه استهكه قبلاً بود

چه مسائلي بوديم، سابق در چه افكاري بوديم، سابق اصلاً ما در.  آنها هستنددر

چه مسائل جديدي الآن براي ماطرح است، ميالآن اصلاً چه مسائل جديدولي 

 بيش از اينم وارد مطالب ديگر بشويم ديگريخواه حالا چون مي.روشن شده

ماند براي شود كه مطالبش إنشااالله ميه و اين مسأله عرض ميراجع به اين قضي

تواند آن راهها كمك كند اتش و راههايي كه انسان ميبعد و شواهدش و خصوصي

كند انسان را در اين از اين مقاطع رد شود، راههاي كه كمك ميانسان را به اينكه 

 اينها مطالبي است كه براي ،ل كند و خلاصه نبرد و قطع نكندها تحمگوشمالي
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السلام است در آنجا به اين بعد و براي عبارات و كلماتي كه براي امام صادق عليه

و به تبع آن يك  است يك مطلبي هست اين مطلب خيلي مهم. آيدمسأله مي

ت دارد همان مطلب ديگر و آن مطلب اين است كه آنچه كه براي انسان اهمي

طوري كه عرض كردم كيفيع در مسير و در راه نيست، بودن براي سالك ت و تنو

خواهد حالا به هر نحوي كه مي. مهم است، پذيرفته شدن براي سالك مهم است

ت قبول كرده و اين دارد در اين ان عبودياينكه خداوند اين عبد را به عنو. باشد

دير شدن،. مسألة مهمي استمسأله  اين ،كنددارد و حركت ميمسير قدم برمي

ديگر مطالبي است كه بر طبق يك همه  اينها ،زود شدن، بالا رفتن، پايين آمدن

 كه مهم است اين است كه آيا در اين چه آن،شودعلل و معلولاتي انجام مي

ت هسوضعيي است كه تيم يا نيستيم؟ تمام شد و اين خيلي مسأله، مسألة مهم

ت ديگر تقاضايي نداشته انسان خود را عبد پروردگار ببيند و غير از اين موقعي

باشد و به دنبال مطلب ديگري، ديگر نرود و فقط اين مسير را به عنوان تنها 

سأله را بپذيرد اين  اين مغ اوست به واقع و به حقّمسيري كه موصل او و مبلِّ

آن دنيا برسد، بالا برود، پايين برود، مشاهدات  اين دنيا برسد،.فقط مهم است

تمام اينها اش، اينها ديگر همهسر بزندداشته باشد، نداشته باشد، خوارق عادات 

آن چه كه هست اين است كه زير خيمة امام .  پوچ استاشات و همهچرندي

گيرد او ديگر براي ما چه تصميم مي. ين فقط مهم است ا؟حسين هستيم يا نيستيم

كنند ولي اشتباهي كه الآن دارند مي. نداريمر ما كا،به خودش مربوط استديگر 

ر باعث نشود كه ما خود را رها  خطر دارد اين است كه يك وقتي اين تفكّآنو 

 هستيم  حالا كه قرار بر اين است كه ديگر ما سالك.كنيم و مطالب را ول كنيم

 ديگر هر چه شد، شد، ديگر بگذاريم كنار، ديگر ،پس ديگر به ما مربوط نيست

 اساسي براي ة مسأل.شودف ميشود؟ توقّمسأله تمام شده است، اين باعث چه مي
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 يعني تمام هدف . در اين حرفي نيست.سالك فقط و فقط سلوك است و بس

 كه اين عمر دو روزة ست اين استهسالك بايد اين باشد، آنچه كه در ذهنش 

 اين دو ،خود را به نتيجه برساند، اين دو روز زندگاني خود را به كمال برساند

ت در روز حيات خود را به نحو احسن براي رسيدن و رشد استعدادها و به فعلي

اين مسأله چيست؟ مهم .ها، اينها را چكار كند، به انجام برساندأآوردن آن تهي 

ل كار ن مسير قرار گرفت مطلب تمام است؟ نه، تازه حالا او حالا كه در اي.است

كرديم كه  يعني ما خيال مي.است و اين يك مطلبي است كه ما از او غافل شديم

م عمرش را، ها گفتند، كسي كه دو سوتا بحال همانطوري كه بزرگان و خيلي

را براي رسيدن به يك  عمرشتكسي كه نصف عمرش را، كسي كه چه مد 

كند و اين حرفها، ديگر ب، استاد و اينها طي كه حالا وليفرض كنيد صي شخ

 نه، حالا كه تازه .تمام است و اينهامسأله كارش تمام است، حالا كه رسيد ديگر 

 از فرسنگها راه، از شهرستانها .اش عمل كنيبه دكتر رسيدي، بايد بروي به نسخه

 حالا كه او را ديدي، ،ر اينجا آمدي د،صطبيب متخصاين آمدي براي رسيدن به 

كه اينهمه راه  عجب آدم ناداني بايد اين فرد باشد؟خواهي برگردي سر شهرتمي

را آمده به او رسيده، حالا كه او برايش نسخه پيچيده، نسخه را بگذارد در همان 

 شما را ديديم ما ، ما ديديم، خداحافظ شما ديگر، خب تمام شد ديگر،مطب

 يعني تمام آن .اي است كه ما به اين خطا مبتلا هستيم مسأله و اين يك.ديگر

اشتياق و تمام آن مجاهدتها و اهتمامي كه براي رسيدن به راه خدا و سلوك و 

كند، تمام آنها تازه بايد وقتي كه رسيد شروع ل مياينها انسان آن مطالب را تحم

.كند و حركت كند

آن كنم، حالا براي كرار ميه را عرض كردم، دوباره هم ت اين قضيمن

در مواقع مختلف بيان را ه دوستاني كه نشنيدند، چند بار مرحوم آقا اين قضي
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 تعظيمي كه مرحوم آقا در بين اولياء و در بين عرفا از مرحوم آخوند ملاّ.كردند

حسينقلي ديك .ص بودكردند كاملاً از عبارات ايشان مشخّي همداني ميرزيرج 

او دريايي بود با ديگران فرق داشت، ما تمام ريزه خوار سفرة :عبارت ايشان

 او يك دريايي بود كه ته .حسينقلي هستيم، يكي از عبارات ايشان بودلّاآخوند م

 حسينقلي مرد لاّمرحوم آخوند مهم پاياني بود و واقعاً نداشت، او درياي بي

مان تربيت و اي درخشان در آس سيصد شاگردي كه هر كدام ستاره.عجيبي بود

 خيلي عجيب ايشان تمجيد .هدايت از ايشان ظهور و بروز پيدا كرد و اينها

ي زراري ايشان را و افرادي كه از ايشان بودند، هميشه  حتّ.كرد، خيلي عجيبمي

چون بعضي از اقوام ما، اقوام ـ كرد ان به ديدة عظمت نسبت به آنها نگاه مييشا

حسينقلي همداني دارند و  ملاّد مرحوم آخونپدري ما، يك ارتباط نسبي با نسل

 و اينها، ي به آنها هم به يك ديد، به همان ملاحظة جدلذا ايشان حتّـ داشتند 

 مطلب را براي نيا يكروز ايشان داشتند ....نخلاصه يك تعظيمي نسبت به ايشا

ري و بعضي ديگر داشتند اين قضيه را  االله شهيد مرحوم مرتضي مطهةيمرحوم آ

حسينقلي وقتي كه مراتب علمي مرحوم آخوند ملاّ: كهفرمودند  مي.كردندل مينق

به و حوزوي خود را تمام كرد ديد دستش خاليست و هنوز به جايي نرسيده و 

 هنوز نتوانسته آنچه را كه خوانده بيابد و آنچه را كه تحصيل كرده وجدان ،مطلبي

د لأخره در تحت تربيت مرحوم سيلات و كذا و كذا تا اينكه با لذا با توس.كند

د علي قريشي در آنجا قرار گرفت و در تحت تربيت ايشان علي قزويني، سي

شروع به دستورات و رياضات و ساير اعمال موصله براي رسيدن به مطلوب و 

اي رسيدن به مقصود پيدا كرد و كاري ديگر نبود كه اين شخص نكند، مجاهده

ت سنگ تمام گذاشت و صه نسبت به مسأله و موقعينبود كه اين انجام ندهد، خلا

 الآن سالهاست كه ما :كم اين در ذهنش پيدا شدهيچ كم نگذاشت تا اينكه كم
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ي بيست و دو سال نقل كنيم و حتّكنيم و چه مياينجا هستيم و استفاده مي

بوده ولي حجابي رياضات و اذكار و اينها كنند كه در خدمت بزرگان مشغول مي

 يك روز در ايوان حرم .شته نشد به مطلب نرسيديم، به مقصود نرسيديمبردا

گشت كنار ايوان نشسته بود السلام بعد از اينكه از زيارت برمياميرالمؤمنين عليه

ت  اين مد! يا علي:كند كهكوه و گلايه را نسبت به اميرالمؤمنين باز ميبان شزو 

چه داريم و ، آخر ما نياز داريم، آخركنيم و آخر طلب داريمما هستيم و كار مي

اينها، بيست و دو سال است كه ما به همين مسائل و اوراد و اذكار و اينها مشغول 

ه نان خشكي افتاده بوده در  در اينموقع يك تكّ:فرمودند مرحوم آقا مي.هستيم

آيد و روي اين شود مي، بلند مي...همان ايوان، يك كبوتري از همان كبوترهاي

زند فايده زند و نوك مي هر چه منقار مي.كند منقار زدننشيند شروع مييم

گردد و باز ميت دوباره بر بعد از يك مد.رودشود ميكند تا اينكه خسته مينمي

اي ندارد و  باز فايده،...كند به نوك زدن و منقار زدن و اينها و هر چهشروع مي

 بيش از پانزده ر اين كبوت:فرمودندرحوم آقا مي م.آيدم مي باز براي بار سو.رودمي

رفت با مرتبه رفت، آمد و شروع كرد به اين نوك زدن و منقار زدن، حالا يا مي

بالأخره هر چه بود، اينكه ريخت يا آورد، مييا آبي ميكه خودش هم فرض كنيد 

 اين نان  كرد تا اينكهلاّنقدر اين تقآت گويند بالأخره بعد از اين مدايشان مي

هي رفت چون هي ميـ هايش هخشكيده را ريز ريز كرد و برد براي ظاهراً بچ

رد براي ظاهراً باش را همهريز ريز كرد و تمام تا اينكه اين نان خشك را ـ آمد مي

خواهي  اگر مي:السلام به نفسش القاء كردند آنجا اميرالمؤمنين عليه.هايشبچه

 اين كبوتر چرا آنقدر رفت و آمد و دست .باشيبرسي بايد مثل اين كبوتر 

كرد  اگر جاي ديگر غذايي مشاهده مي.هايش گرسنه بودند چون بچه؟برنداشت

هايش گرسنه بودند دست ه چون بچ.آمد سر اين اينقدر چيز كند ديگرنميخوب 
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اي نبايد دست از تلاشت برداري، اگر سيري  اگر تو گرسنه،از تلاش برنداشت

شود؟  اصلاً مگر مي؟شود گرسنه دست از تلاش بردارد، برو، ولي مگر ميااللهبسم

 يا سيري كاذب بايد برايش ؟اي به دنبال غذا نرودممكن است يك شخص گرسنه

و احساس است پيدا بشود يا واقعاً سير باشد ولي اگر تا وقتي شخصي گرسنه 

 و اين را به عنوان يك  ايشان ادامه داد؟ لذا ايشان چه كرد....گرسنگي را دارد

از ي كرد و ادامه داد و رسيد به جائيكه كه باقي  به يك عنوان پيغامي تلقّ،پيامي

 يعني اين را . اينها مال چيست؟ حساب است.خوردندبطه ميغبزرگان به حال او 

 هر عملي را كه ما انجام داديم، نه اينكه بايد فكرش را :خواهم عرض كنمميمن 

آيد، نه، آن عملي را كه انجام اش بعد ميرا انجام داديم، نتيجهبكنيم اين عمل 

پيدا شد، يعني اين را من موقع نتيجهداديم به همان مقدار آن عمل همان

 آخوند ملاحسينقلي بيست و پنج سال زحمت نكشيد و بعد .خواهم بگويممي

و شد خدا برايش كشف باب كرد، بيست و پنج سال داشت برايش كشف باب مي

 نه اينكه بيست و پنج سال هيچ و بعد .ه اينطوري است قضي.فهميداين نمي

 حالا رسيديد به عرضم، هر قدمي را كه انسان در سلوك .يكدفعه همه چيز، نه

 درست مثل مسائلي كه .آيدلآن رو نمياتهي ؟ منبردارد، همانجا برايش چه شده

كامپيوتر را بزنيد بعد يكي  بعد شما كليد ،اي، چيزي، ضبط بشودپروندهيك در 

يكي آن چيزهائيكه ضبط شده بيايد، صفحة اوم بيايد، بعد ل بيايد، بعد صفحة دو

صفحة سوه صفحه را دفعل هيچ چيز دركامپيوتر نباشد، شما يك م، نه اينكه او

 بيست و پنج سال آخوند .معلومات بيايد، اينطور نيستاين بزنيد يك دفعه تمام 

داند، روي  خودش نمي منتهيشد،شت برايش كشف باب ميملاحسينقلي دا

،شددانست، آنوقت آخوند ملاحسينقلي نميداند، اگر ميمصالحي نمي
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ت و نظام تربيتي براي هركسي و براي هر  وضعي.لاع پيدا كندبايستي اطّنمي

.فردي با ديگري تفاوت دارد

ت و در اياين مختصري از مطالبي بود كه در اين وضعيامل و عت تن كيفي

 إنشااالله از جلسة ديگر در .السلام با عنوان بصري بودتفاعل امام صادق عليه

خدمت دوستان هستيم اگر خداوند توفيق بدهد ديگر به اصل روايت عنوان 

.رسيمبصري مي

ق كند و اوقات ما را در تحصيل رضاي خود و وصول خداوند ما را موفّ

السلام و اولياي بزرگوار هستند ه عليهمرد نظر ائمبه آن غايات و اهدافي كه مو

.سپري گرداند

دد و آل محم علي محماللهم صلّ


